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Abstract

Existentialism has been one of the influential schools of thought on the ideas that

dominate the fictional literature of Iran in the 1340s and 1350s. The political and

social conditions of the society at that time and the feeling of the need to change and

apply new ideas as well as the nature of the school of existentialism and its special

connection with literature, caused the tendency of intellectuals and writers to this

philosophy. This article examined some of the works of Mostafa Rahimi (1305-

1381), author and translator of Sartre's works in Iran, to show how the works of the

mentioned period were influenced by existentialist ideas. Rahimi emphasizes on the

frequent and purposeful use of the main components of the philosophy of

existentialism such as: primacy of existence, freedom, choice, responsibility,

abandonment, emptiness, apprehension and personal originality or existentialist

ethics and attention to committed literature in the selected works of this study. The

method of this research is descriptive-analytical and the field of study in that novel
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is "Accusation", plays "Tiala" and "Anahita" and an article from the collection of

articles "Perspectives" by Mostafa Rahimi
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چکیده
هـاي حـاکم بـر ادبیـات     هـاي فکـري تأثیرگـذار بـر اندیشـه     اگزیستانسیالیسم یکی از مکتب

است. شرایط سیاسی و اجتمـاعی جامعـه   و بعد از آن بوده50و 40هاي داستانیایران در دهه
چنـین ماهیـت   هاي نو و هـم کارگیري اندیشهدر آن دوران و احساس نیاز به ایجاد تغییر و به

ي آن بـا ادبیـات، موجبـات گـرایش روشـنفکران و      الیسم و ارتبـاط ویـژه  مکتب اگزیستانسی
نویسندگان به این فلسفه را فراهم کرد و در پی آن آثـاري بـا مـاهیتی اگزیستانسیالیسـتی یـا      

پـذیري  پذیرفته از آن نوشته و عرضه شد. این جستار براي نشـان دادن چگـونگی تـأثیر   تأثیر
1305ي اگزیستانسیالیستی، برخی از آثار مصـطفی رحیمـی(  هاي یادشده از اندیشهآثار دوره

تأکید رحیمـی  ش)، نویسنده و مترجم آثار سارتر در ایران، را مورد بررسی قرارداد.1381–
تقـدم  ي اگزیستانسیالیسـم چـون:   هـاي اصـلی فلسـفه   مند مؤلفهکارگیري مکرر و هدفبر به

دگی، پوچی، دلهره و اصـالت شخصـی یـا    وجود بر ماهیت، آزادي، انتخاب، مسئولیت، وانها
اخلاق اگزیستانسیالیستی و توجه به ادبیات متعهد، در آثار منتخب این پژوهش، تأثیرپـذیري  
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دهد. روش ایـن پـژوهش توصـیفی تحلیلـی اسـت و      او از این مکتب را به خوبی نشان می
اي از مجموعـه  و مقاله»آناهیتا«و »تیاله«هاي ، نمایشنامه»اتهام«رمان درآنيي مطالعهحوزه

است.از آثار مصطفی رحیمی »هادیدگاه«مقالات 
اگزیستانسیالیسم؛ مصطفی رحیمی؛ رمان؛ نمایشنامه.ها:دواژهیکل

. مقدمه1
تأثیر در رشـد  زبان، مؤثر است. اینها، میان کشورهاي ناهمها و دانشترجمه در انتقال اندیشه
ــان  ــول زب ــش، تح ــگدان ــوو فرهن ــنت ، دگرگ ــار و س ــنی   نی رفت ــه روش ــردم، ب ــاي م ه

میان تأثیر ترجمه بر فرهنگ ایرانی و زبان فارسی مستثنا نیسـت. در  است. در اینملاحظهقابل
هاي گوناگون از دیرباز رواج داشته و منشأ تکامل فرهنـگ ایرانـی   کشور ایران ترجمه از زبان
ي قاجـار،  به تقریب، از اوایـل دوره ي معاصر که است؛ اما در دورهو تحول زبان فارسی بوده

کرد به آن، شکل متفاوتی به خود گرفته است. افزایش سـفرهاي  شود، ترجمه و رويآغاز می
جو به اروپا براي یـادگیري علـوم و فنـون گونـاگون، پیـدایش      سیاسی و تجاري، اعزام دانش

ون و در پی آن دعـوت  ي دارالفنها و به ویژه تأسیس مدرسهي روزنامهها و توسعهخانهچاپ
هاي درسی، با پیروي از الگوي فرنگـی، بـه   از معلمان فرانسوي براي تدریس و تدوین کتاب

هـاي اروپـایی منجـر گردیـد و     آشنا شدن ایرانیان با زبان فرانسه و تا حدودي با دیگـر زبـان  
ــاني مــتنمترجمــان ایــن دوره بــه ترجمــه فرانســه پرداختنــد. پــس از هــاي علمــی از زب

کـرده و  ي پهلوي، با همگانی شدن آموزش، افزایش تعداد افراد تحصـیل آمدن سلسلهکارروي
تري پیـدا کـرد   جانبه با کشورهاي خارجی؛ روند ترجمه شتاب بیشافزایش میزان روابط همه

چـه بـا   شده، در این دوران، آنو آثار ارزشمندي، به فارسی برگردانده شد. از میان آثار ترجمه
لیسـتی از زبـان فرانسـه و تـأثیر     ي آثار اگزیستانسیان پژوهش ارتباط دارد، ترجمهکار ما در ای

ها، بر نویسندگان و روشنفکران و به طور موردي بر مصطفی رحیمی است.  ترجمهآن 
کارآمـدن  مـرداد و بـر بـادرفتن آرزوي روي   28پس از شکست نهضت ملی و کودتـاي  

نویسندگان سرخورده که براي خـود نقشـی در   طلبی، روشنفکران وو تجددعدالت و آزادي
دیدند، گرفتار نـوعی یـأس و ناامیـدي و احسـاس     سرنوشت سیاسی و اجتماعی کشور نمی

پوچی شدند. برخی از این روشنفکران و نویسندگان تنها سلاح خود براي مبـارزه بـا وضـع    
رایش پیدا کردنـد  طرف دیگر با مارکسیسم و تأکید بر ادبیات متعهد آمیختگی داشت؛ به آن گ
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هایش را که در راستاي در مرکز توجه قراردادن انسـان و آزادي او، ادبیـات متعهـد و    و آموزه
ي آثــار هــاي خــود یافتنــد و بــه ترجمــهمســئولیت روشــنفکران بــود؛ متناســب بــا آرمــان

ر آورند. در این میان، آثار سارتر که اغلب داراي زبانی سـاده و بـه دو  اگزیستانسیالیستی روي
نامه بودنـد، در گسـترش ایـن فلسـفه     هاي فلسفی و یا به صورت رمان و نمایشاز پیچیدگی

هایی که یا به طـور کامـل   نامهها و نمایشنقش به سزایی داشتند. به پیروي از آن آثار، داستان
هاي آن ماننـد: توجـه ویـژه بـه فردیـت      ماهیتی اگزیستانسیالیستی داشتند و یا از برخی مؤلفه

، امکان ناگزیر هستی، تأکید بر آزادي درونی و اختیار، داشتن مسئولیت و حق انتخـاب،  انسان
بـودن جهـان و رو بـه    ي یأس و نا امیدي، تأکید بر وجود اصیل انسانی، باور به گـزاف مسئله

مند بودند؛ به ادبیات داستانی ایران راه یافتند.  سوي مرگ بودن؛ بهره
هـاي چهـل و پنجـاه،    ي نویسندگان دهـه سفه بر اندیشهبراي شناخت تأثیرگذاري این فل

هـاي اگزیستانسیالیسـتی راه یافتـه در آثـار مصـطفی رحیمی،یکـی از       تحلیل و تبیـین مؤلفـه  
کنندگان این فلسفه در ایران و مترجم برخی از آثار اگزیستانسیالیستی از جملـه آثـاري   معرفی

اي توانـد نمونـه  ستانسیالیسـت، مـی  م) فیلسـوف برجستۀاگزی 1980- 1905از ژان پل سارتر(
ها بـه ایـن   روي، پس از ذکر دلایل گرایش روشنفکران و نویسندگان آن دههگویا باشد. بدین

هاي اگزیستانسیالیستی راه یافته در برخـی از آثـار او در   فلسفه، این پژوهش به بررسی مؤلفه
نامـه  ، دو نمـایش »اتهام«به نام نپردازد، و از میان آثار متنوع او یک رماژانرهاي گوناگون، می

تري تبیـین و  ، با دقت بیش»دیدگاه«اي از مجموعه مقالات و مقاله»آناهیتا«و» تیاله«هاي با نام
پرســـش کـــه: دادن بـــه ایـــنشـــوند. هـــدف از ایـــن پـــژوهش پاســـخ تحلیـــل مـــی

حـال،  ؛ بـا ایـن  است، بوده»یافته در آثار رحیمی، کدامند؟اگزیستانسیالیستی بازتابهايمؤلفه«
اي، پاسـخ  پرسش، خود به خود، به دو پرسش دیگر، هم، تا انـدازه دادن به ایندر فرایند پاسخ

یابی مبـانی  ي آثار اگزیستانسیالیستی تا چه اندازه در راهترجمه«که است. نخست اینداده شده
» اشته اسـت؟ هاي چهل و پنجاه، نقش دفلسفی این مکتب به آثار ادبی و پژوهشی ما در دهه

گرایش مترجمان، روشنفکران و نویسـندگان ایرانـی بـه مکتـب     علت«پرسش که و دیگر این
».  است؟اگزیستانسیالیسم چه بوده

. پیشینه2
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اي کـه بـه طوراختصاصـی بـه تـأثیر پـذیري مصـطفی رحیمـی از         تا کنون کتـاب یـا مقالـه   
ــه ــده ا  اندیش ــته نش ــد نوش ــه باش ــتی پرداخت ــاي اگزیستانسیالیس ــاره ه ــی در ب ــت. حت ي س
، اسـت. از جملـه  هاي معـدودي منتشـر شـده   ش فقط نوشتهرحیمی و اندیشه و آثارمصطفی

گـرا و معرفـی   در بخش رمان تـاریخ ،»صدسال داستان نویسی در ایران«میرعابدینی در کتاب 
اش اختصـاص  ی و آثـار داسـتانی  نویسان دیگـر، چنـد صـفحه را بـه مصـطفی رحیم ـ     رمان
نفـر  144هاي نامهکه نمایش» نامه نویسی در ایراننمایش«ین فرخی در کتاب است. حسداده

اي از ي شناسـنامه نامه نویسان ایرانی را مورد تحلیل و بررسی قرارداده، ضمن ارائـه از نمایش
پرداختـه اسـت. در   ي هر اثر و بررسـی و تحلیـل آن  هاي رحیمی، به ذکر خلاصهنامهنمایش
روشـنفکران  يکـه بررسـی نقـش تـأثیر گـذار سـارتر در اندیشـه       » انسـارتر در ایـر  «کتاب 
نام رفــت بــه موضــوع مــد نظــر پــژوهش پرداختــه شــده باشــد؛اســت و انتظــار مــیایــران

چنـین،  هـم رحیمی اغلب در ارجاعات و به عنوان مترجم اثر یادشده، آمـده اسـت.   مصطفی
افکـار و آثـار   ررسـی و تحلیـل   ب«و » مصطفی رحیمی، تعهد به تحول«هاي با عنوانمقالهدو

، در معرفی او و آثارش نوشته شدهکه باز هـم  بـه ایـن موضـوع تـوجهی      »مصطفی رحیمی
شود گفت موضوع مورد بحث ایـن پـژوهش در نـوع خـود تـازه و      نشده است. بنابراین می

بدون پیشینه است.

. بحث3
هـاي  نامه، نمایش»اتهام«هاي مصطفی رحیمی در اغلب آثارش ازجمله رمانسخنان و اندیشه

؛ از »ي اخـلاق داسـتان سـیاوش، تمثیلـی از عظمـت و فاجعـه     «ي و مقالـه »آناهیتا«و »تیاله«
شوند، بسیار نزدیـک و یـا حتـی    ، که در این پژوهش بررسی می»هادیدگاه«مجموعه مقالات 
هـایی ماننـد   ههاي سارتر اسـت. اندیش ـ ویژه اندیشههاي اگزیستانسیالیستی بهمنطبق با اندیشه

هـاي  تأکیـد بـر آزادي انسـان در انتخـاب امکـان     «، »امکان ناضرور«، »تقدم وجود بر ماهیت«
، »اصالت شخصی یـا اخـلاق اگزیستانسیالیسـتی   «، »دلهره و وانهادگی«، »مسئولیت«، »روپیش

ز در ادامـه پـس ا  ». ي ادبیات متعهدبندي به نظریهپاي«تر از همه و مهم» به سوي مرگ بودن«
ي تعریف مختصـري از اگزیستانسیالیسـم و معرفـی اجمـالی مصـطفی رحیمـی و آثـار        ارائه

هـاي اگزیستانسیالیسـتی راه یافتـه در ایـن     موردنظر این پژوهش، به توصیف و تبیین اندیشـه 
پردازیم.  آثار، می
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اگزیستانسیالیسم1.3
وهشگران کاري بسیار دشـوار و  ي پژي تعریفی جامع و مانع از اگزیستانسیالیسم به گفتهارائه

بودن مرزهـاي  شده براي این دشواري، سیالشاید ناممکن است. از جمله مشکلات برشمرده
ي وسیع نادیده گرفتـه شـود   ي وسیع آن است. حتا اگر این گسترهاین تفکر فلسفی و گستره

خـتلاف نظرهـاي   ي این فلسفه تعریفی ارائه شود، اي برجستههاي چند نمایندهو بنا بر نظریه
اسـت تنهـا بـه    کند. بنا بـراین سـعی شـده   اساسی و فراوان موجود، کار تعریف را دشوار می

شود.  تعریفی اولیه و کلی از این مکتب بسنده
هـاي  ، بیشـترین اقبـال و توجـه بـه اندیشـه     1357تا 1330هاي جا که در ایران سالاز آن

فکـران او، شـکل گرفـت؛    داسـتانی سـارتر و هـم   ي آثـار  اگزیستانسیالیستی از طریق ترجمه
» رهبـر «اگزیستانسیالیسم مطرح شده در این تعریف نیـز مبتنـی بـر دیـدگاه سـارتر در مقـام       

اگزیستانسیالیسم است.
اي کـه ماهیـت مطلـق آزادي    داند؛ فلسفهگرایی میسارتر اگزیستانسیالیسم را نوعی انسان

سازد. در ایـن فلسـفه انسـان    اهیت را، برجسته میکند و تقدم وجود بر مفردي را تصدیق می
شناسـاند، یعنـی   شود؛ خـودش را مـی  کند و در صحنه حاضر میکه وجود پیدا میآنپس از 

سـازد نیسـت و ایـن    چه از خود مـی آنکند. در واقع انسان چیزي جز خودش را تعریف می
هـا ایـن اسـت    تانسیالیستاز نظر اگزیس» وجود داشتن«نخستین اصل اگزیستانسیالیسم است. 

کند. طرحی است که از تصـور  آینده پرتاب میکه انسان موجودي است که خود را به سوي 
هیچ چیز دیگـري پـیش از ایـن طـرح وجـود نـدارد. بـراي او        «خویش در آینده آگاه است. 

سرنوشتی مقدر نیست. بشر پیش از هر چیز همان است که طـرح شـدنش را افکنـده اسـت.     
). 30: 1391(سـارتر،  » چه خواسـته اسـت بشـود   که در تحقق آن کوشیده، نه آنچیزي است 

ي خود نمودهایی از ویژگـی بنیـادي وجـود    اندازي به سوي آینده به نوبهخودآگاهی و طرح
سان آزادي است ویعنی آزادي است. هیچ جبري وجود ندارد، انسان آزاد است، ان

لیـت فاصـله گـرفتن از خویشـتن خـود و      آزادي ... امکان مداوم گسست است یعنی قاب
ها. ایـن قـدرت   دهی مجدد به آناي شکلها، یا به شیوهموقعیت خود و پذیرش یا رد آن

ي ضـروري آگـاهی انسـانی اسـت.     رد یا پذیرش همیشگی است از این نظر کـه مؤلفـه  
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بودن یعنی به یک شیء یا رویداد معنا بخشیدن یا بـه کسـی یـا چیـزي ارزش دادن،    آگاه
: 1398میشـلمن،  (فعالیت معنابخش خویش غافـل باشـیم  حتی اگر اغلب اوقات از این

105.(

تواننـد از  ها به عنوان موجوداتی آزاد، هیچ عذري ندارند. اگر هم تلاش کننـد نمـی  انسان
د یـا شـکل دادن بـه آن یـا انکـار      کنني واقعیتی که ادراك میتوان خویش براي تأمل در باره

و چـه کـه هسـتند مسـئولند    کنند و هـر آن ها در قبال هرکاري که میبنابراین آنبگریزند. آن
چـون و چـراي یـک رویـداد یـا یـک       که انسـان خـالق بـی   مسئولیت نیز یعنی آگاهی از این

» اگر آزادي، وجود آگاهی است، آگـاهی بایـد آگـاهی از آزادي بـه شـمار آیـد      «است. شیء
هـاي واقعـی   هـا داده ه آزادي هسـتند زیـرا اگرچـه آن   ها محکوم ب). انسان76: 1400(سارتر، 

کننـد؛ نگـرش خـود در قبـال     هویت خود مانند نژاد، طبقه، سیماي ظاهر و ... را انتخاب نمی
یرنـد  گهـا تصـمیم مـی   ي افـزایش یـا کـاهش اهمیـت آن    کنند و در بارهها را انتخاب میآن
ه شـده نیسـت بلکـه حاصـل     ر دادهـا شـناخته شـوند. موقعیـت بش ـ    پذیرند کـه بـا آن  میو

اش انتخـاب کـرده اسـت. وجـود، آکنـده از      هـاي زنـدگی  است که او نسبت به دادهنگرشی
هـدفی  بـی ي مسئولیتی است که انسان باید در ازاي آزادي خویش بپـذیرد. اضطراب در باره

هـاي انسـانی   معنایی مرگ، جنگ و قتل و ناشناختگی انگیـزه تاریخ، بیهودگی کار روزانه، بی
شود. در هر یـک از ایـن مـوارد، پـوچی     ي پوچی را سبب میي خود، تجربههر یک به نوبه

معنـایی جهـان اسـت. آگـاهی هوشـیارانه از      حاصل شکاف بین انتظار انسانی براي معنا و بی
اش منـابع معنـاي   دهد کـه اعمـال ، احساسـات و آزادي   پوچی به فرد فرصت فهم این را می

ویدگرحیمی میزندگی هستند.
سره نعمتی دانست زیرا اگر بشر در آسمان یا در زمین یـا  توان یکآزاديِ انتخاب را نمی

هـا رؤیـایی   گـاه کـه تکیـه  ه اینشد اما با توجه بدر خود تکیه گاهی داشت کار آسان می
).96: 1394شود (در انتخاب مینبود، بشر دچار نگرانی یا اضطراب بیش

دهد با صداقت پذیرفت، یا بـه  مسئولیتی که خبر از آن میتوان اضطراب را با آزادي ومی
صداقتی وجودي یعنی عمـل  صداقتی از آن گریخت. بیتر، آن را انکار کرد و با بیروال رایج

انـد یـا گـویی    هـا یـا هیجانـات شـخص، او را مجبـور کـرده      اي که گویی موقعیـت به گونه
اند. صداقت وجودي در ایـن اسـت   شدهموجود، مقدر هاي از پیشهاي فرد با ارزشانتخاب

که با آگاهی کامل از آزادي خویش در خلق ارزش و معنا بـدون ارجـاع بـه مرجـع بیرونـی      



105و دیگران)انتصار پرستگاري (...ر آثار ادبی و فرهنگیاگزیستانسیالیسم د

انـد.  ي اگزیستانسیالیسـم بسـیارمهم  ملاحظات اخلاقـی در فلسـفه  «گوید فلین میعمل کنیم.
ص خـود  ي خـا ون آزادي، بـه شـیوه  چ ـاگرچه هر اگزیستانسیالیسـتی امـر اخلاقـی را، هـم    

ها دعوت از ما براي آزمودن اصـالت زنـدگی شخصـی و    ي اصلی آنکند، اما دغدغهمیفهم
) و البتـه انتظـار اصـالت شخصـی، در کـانون نظرگـاه       23: 1394» (اجتماعی خودمان اسـت 
هرچنـد وفـق دادن هرگونـه دیـدگاه     ي اخلاقـی آن اسـت  ي افـاده اگزیستانسیالیستی، هسته
جـا کـه ایـن آزادي تصـدیق نکنـد کـه       ي آزادي فردي افراطی تا آناخلاقی معیار، با مدعاها

گزینـد، الـزام آورنـد؛    برمـی هـا را کـه آن نفسـه و مسـتقل از رضـایت فـردي    فـی » هاارزش«
چـون شـرط   ي افـراد دیگـر را هـم   شـود همـه  است. اما انسانی که از خویش آگاه میدشوار

که دیگـران او  یچ چیزي باشد مگر اینتواند هفهمد که نمیکند. او میوجود خویش درك می
کننـد کـه   هـا در طلـب آزادي، کشـف مـی    چیز تصدیق کنند. بنابراین انسـان را به عنوان آن

ــه آزادي دیگــران دارد و آزادي  ــل ب ــه آزادي آنآزادیشــان بســتگی کام ــا دیگــران هــم ب ه
عبـارت اسـت   کند،دارد. به این ترتیب تصویري که سارتر از وجود انسانی ترسیم میبستگی

بـین  مشـغول خـویش، مضـطرب امـا خـوش     از: مسئول اما آزاد، ملزم در برابر دیگران اما دل
).1398خلاق (بنگرید به میشلمن، و

فکران و نویسندگان ایرانی به مکتب اگزیستانسیالیسمگرایش روشندلیل2.3
تـوان در  الیسم را میآوردن روشنفکران و نویسندگان ایرانی به مکتب اگزیستانسیچرایی روي

خلاصه کرد.چهار بخش زیر

فکران آن دوره به زبان فرانسه  تسلط نویسندگان و روشن1.2.3
نفوذ زبان فرانسـه از راه دارالفنـون   «قاجار در پی اقدامات تجددگرایانه و اصلاحات حکومت

در تعلیمات ایران رواج یافت و روز به روز بیشتر شد و قریـب هشـتاد سـال زبـان رسـمی      
ي ). همـین امـر زمینـه   43: 1388(نـوابی،  » تحصیلات و مطالعات خارجی مدارس ایران بود

ي به زبان فارسی و راه یافتن فرهنگ فرانسه به ایران را فراهم کرده بـود  ي آثار فرانسوترجمه
ــد ي اســتیلاي فرهنــگ فرانســه در ایــران دانســته ي ناصــري را دورهتــا جــایی کــه دوره ان

ــه اوج  26: 1392(کمــالی، ــانی دوم اگزیستانسیالیســم در فرانســه ب ــان جنــگ جه ). در جری
هاي اگزیستانسیالیستی را در آثـار  وي که اندیشهبود و نویسندگان فرانسمحبوبیت خود رسیده
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بودنــد. کردنــد، توجــه روشــنفکران سراســر دنیــا را بــه خــود جلــب کــردهخــود بیــان مــی
سـرآغاز ورود آثـار سـارتر و    1324در سـال  » دیـوار «ي داسـتان  هـدایت بـا ترجمـه   صادق
هـاي  نامهاز آن نمایشزمان با این تاریخ و پسهاي اگزیستانسیالیستی به ایران شد. هماندیشه

مـه و  ، ترج»کفـن و دفـن  هـاي بـی  مـرده «و » هاي آلـوده دست«، »روسپی بزرگوار«، »دوزخ«
ي آثار اگزیستانسیالیستی توجه به این فلسفه در بـین  شدند. به این ترتیب از راه ترجمهچاپ

هـا  ترجمـه فکران و نویسندگان ایرانی رواج پیداکرد. هرچند در آغاز کار، تعـداد ایـن   روشن
هاي چـاپ و  ي سخن و دیگر بنگاههاي بعدي و با حمایت مجلهبسیار اندك بود، اما در دهه

نشر از مترجمان آثار اگزیستانسیالیستی، آثار مهمی از نماینـدگان ایـن مکتـب ماننـد سـارتر،      
اي مانند ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمـی  کامو، کافکا و یونسکو، به همت مترجمان خبره

در آثـار ادبـی آن دوره راه   هـاي اگزیستانسیالیسـتی  رفته اندیشـه ارسی ترجمه شد و رفتهبه ف
کرد.  پیدا

ۀشباهت فضاي سیاسی حاکم بر ایران با فضاي سیاسی حاکم بـر خاسـتگاه فلسـف   2.2.3
اگزیستانسیالیسم

در جریان جنگ جهانی دوم، فضاي سیاسی پرفشـار حـاکم بـر اغلـب کشـورها و نیـاز بـه        
ي مناســبی بــراي تمرکــز مــت زیرزمینــی در برابــر نیروهــاي سیاســی تجــاوزگر، زمینــهمقاو

: 1396وجود آورده بود (ر.ك. حسـینی،  هاي فردي، به اگزیستانسیالیسم بر اعمال و مسئولیت
). همین امر توجه روشنفکران سراسر جهان را بـه ایـن فلسـفه معطـوف کـرده بـود. در       186

بـود  1332عدالتی قبل و بعد ازکودتاي مرداد وران استبداد و بیایران، این دوران مصادف با د
سـتیزان و  که در پی تحقق نیافتن عدالت و آزادي و ناکامی تجدد، در مقابله با سنت و تجـدد 

ي رضاشاه و جانشـین او، ناامیـدي، انـزوا و احسـاس پـوچی، بـر       هاي سیاسی دورهبستگی
بـود.  کـرده  اي آثـار ادبـی ایـران را تیـره و تـار     و فضشدهفکران و نویسندگان، چیرهروشن

نویسدمیرعابدینی می
هـا  ی گرفتـه وتاریـک دارنـد. آدم   آثار پدید آمده در این روزگار لحنی غمگنانـه و فضـای  

توانـد آنـان را برهانـد.    اند که گویی عشق و شـفقت هـم نمـی   زدهحدي تنها و غربتبه
مـرگ  ابد که به صورت شوقی مفرط بهیبدبینی نسبت به زندگی گاه به قدري شدت می

).124: 1396یابد (تجلی می
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خواسـتند ضـمن   هـا مـی  بودنـدو برخـی از آن  قلمان روشنفکر به انـزوا گراییـده  صاحب
گرفتن از جنجال واقعیت حاکم بر جامعه، وضعیت موجود را بـا اندیشـیدن و تحلیـل    فاصله

مانده براي خودشان، یعنـی تـلاش   اقیي براستین به پرسش و چالش بکشند و به تنها انگیزه
ي سیاسـی؛  براي روشنگري و تأکید بـر آزادي انسـان و ایجـاد گفتمـانی جدیـد در اندیشـه      

ي اگزیستانسیالیسـم،  شده، با حال و هواي حاکم بـر خاسـتگاه فلسـفه   بپردازند. تنگناي ایجاد
زادي، آگـاهی از  هاي بسیاري داشت. در چنین فضایی، مکتبی که بر انسـان بـاوري، آ  شباهت

مندي بیشـتر از زنـدگی،   رو به عنوان واقعیتی اجتماعی و فرصتی محركّ براي بهرهمرگ پیش
چـون نسـیمی خنـک    کرد، هممسئولیت روشنفکران و نویسندگان و ادبیات متعهد، تأکید می

پذیر و خواستنی بود.ي سیاست، دلدر هواي گرفته

هـا و  فکـران آن دوره بـا ایـده   هـاي روشـن  هـا و ایـده  وجود اشتراك در خواسته3.2.3
هاي اگزیستانسیالیسممؤلفه
هاي روشنفکران و نویسـندگانی کـه بـه انسـان و     هاي این مکتب با اندیشهها و مؤلفهاندیشه

دادنـد، بسـیار   ي او از جمله آزادي در تعیـین سرنوشـت خـودش، اهمیـت مـی     حقوق اولیه
ویـژه آثـار ژان پـل سـارتر     ثـار اگزیستانسیالیسـتی، بـه   با خواندن آ«اي که نزدیک بود به گونه

خواننـد کـه   ها و حالات مکنون خود را مـی ي اندیشهکردند که صفحه به صفحهاحساس می
) بنـابراین  37: 1398لنگرودي، (راسخی » استبه صورت جامع و فراگیر در آثار او بیان شده

ي ذهنشـان  زمینـه هـایی کـه در پـس   توانست اندیشههاي این مکتب میبرخورداري از مؤلفه
ي ظهور برساند.  تر به منصهتر و اصولیوجود داشت را منسجم

هاي ادبیاگزیستانسیالیسم در قالبۀهاي فلسفامکان بیان اندیشه4.2.3
یستانسیالیســم فرانســوي بعــد از هــاي اگزتــرین شاخصــهتعهــد اجتمــاعی یکــی از اصــلی

هاي فرانسوي به این اصل اعتقاد دارند کـه فلسـفه   لیستجهانی دوم است. اگزیستانسیاجنگ
ي عمـومی  ي غیـر فنـی در عرصـه   اباید به موضـوعات زمـان خـویش بپـردازد و بـه شـیوه      

چنین دور بـودن  ).این باور و هم83: 1398شود نه در میان استادان دانشگاه (میشلمن، دنبال
محسوس، باعث شده بود کـه اغلـب   این فلسفه از امور انتزاعی و گرایش به امور ملموس و 

کـه  آورنـد، چرا ادبیـات داسـتانی روي   هـاي خـود بـه   پردازان آن بـراي بیـان اندیشـه   نظریه
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ه انســان مــاهیتی از پــیش کــهــاي اگزیستانسیالیســتی، مبتنــی بــر ایــني اندیشــهمایــهدرون
کـه  ندارد و همیشه در حال شدن است؛ با شخصیت پردازي در رمـان یـا داسـتان   شدهتعیین

خـانی،  غالباً در حال دگرگونی، تحول و شدن است؛ بسیار سـازگاري دارد (بنگریـد بـه امـن    
) و مضامینی چون: تنهایی، انـزوا، ناامیـدي، پـوچی، دلهـره و احسـاس گنـاه       71و70: 1392

دهـد.  خـوبی نشـان مـی   هاي اگزیستانسیالیسم را بـه ناشی از مسئولیت انتخاب و دیگر مؤلفه
از موجبات گرایش نویسندگان و روشنفکران به این مکتب بود.همین ویژگی یکی 

گرایـی، باعـث شـد برخـی از     هـاي یـاد شـده همـراه بـا تجـددخواهی و غـرب       ویژگی
نویسان روشنفکر ایرانی، از جمله مصطفی رحیمی، که با توجـه بـه واقعیـت موجـود     داستان

هایشـان بودنـد؛   یدن دغدغـه هایی نو با قابلیت بـه تصـویر کش ـ  روزگار خود به دنبال اندیشه
هاي اندیشـگانی خـود بداننـد و    ي خواستهمکتب اگزیستانسیالیسم را بستر مناسبی براي ارائه

هاي آن سامان دهند.آثار خود را در سمت و سوي مؤلفه

مصطفی رحیمی3.3
کننـدگان  و یکی از معرفیمترجم،نویسنده،استاد دانشگاه،شناسجامعه،دانحقوق،روشنفکر

ابتـدایی را  تحصـیلات متولد شـد. نایینهـ. ش در1305ر سال داگزیستانسیالیسم در ایران؛ 
يدوره،رفـت یـزد اول دبیرستان بهيدورهدردر همان شهر به پایان رساند و براي تحصیل

قـوق دانشـگاه   حيدانشـکده و درآمـد تهـران سپس به،خوانداصفهاندوم دبیرستان را در
ي کارشناسـی، حـدود ده سـال در    پس از گذرانـدن دوره تحصیل پرداخت. يبه ادامهتهران

يدورهدانشـگاه سـوربن  رفـت و در فرانسـه بـه 1337در سال وزارت دادگستري کار کرد. 
شد. ایـن آشـنایی باعـث شـد     آشنا پل سارترژانبا افکارپاریساند. دررا گذرحقوقدکتري

آوردن بـه مکتـب   هاي رويوضوح در آثار او دیده شود. اگر عاملپاي اگزیستانسیالیسم بهرد
رسـد  )، بـه نظـر مـی   16: 1387داد کنیم (ر.ك. شـیري،  اي را، درونی و بیرونی، قلمو اندیشه

یرونـی تـأثیر   اش بیشـتر از سـایر عوامـل ب   هاي اگزیستانسیالیسـتی رحیمی از سارتر و اندیشه
آوردن آزادي دسـت چون او نوشـتن را نـوعی کـنش اجتمـاعی بـراي بـه      پذیرفته است و هم

برشـت ،کـامو ،دوبـوار ،سـارتر هایی ازچهل شمسی با ترجمهيرحیمیدر دههدانسته است. 
هنـر و ادبیـات   ، فلسفیهايتباسایی مک... و تدریس ادبیات غرب در دانشگاه تهران،درشنو

روز همزمــان بــا ســال1354در ســال «مؤثربـود.  آن زمــان فکــريي روشــندرفضــا،غـرب 
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داد و آن را عینـاً در کتـابی   اي دوستانه و رودررو با سـارتر انجـام  هفتادسالگی سارتر مصاحبه
)؛ 705: 1389پنـدري،  مـی/ جلالـی  (ابراهی» ، بـه چـاپ رسـاند   چه من هستمآنتحت عنوان 

گفتفل نبود و میتمدن غرب هم غاهاي دادن ضعفعین حال، از  نشاندر
ــه ظــواهر تمــدن غــرب  ي زنــدگی روشــنفکري مــا تنهــا در آن نفاجعــه یســت کــه ب

کـه  هـاي گذشـته را   ایـم، تنهـا در آن نیسـت کـه آن قسـمت از سـنت      کـرده خوشدل
ایـم؛  است در بیابان سوزان زندگی کنونی، درختی سایه افکن باشد، از پـا درآورده ممکن

منکـوب، بـه بـت بـزرگ تمـدن غـرب       ذوب وي اصلی آن است کـه مج ـ بلکه فاجعه
 ـ      دوختهچشم ن ایم و حاضر نیستیم بپذیریم کـه ممکـن اسـت در ارکـان ایـن بـت زری
).23: 1357باشد (رحیمی، خللی

هـا بـه جهـان راه    تمـدن بـا آن  کـه  سازي تبلیغ اروپائیان مبنی بـر ایـن  چنین در خنثیهم
هستند، تلاش بسیار کرد و در اغلب آثـارش  است و غیر اروپائیان، وحشی و غیرمتمدن یافته
اگر بـراي  «)، به این مهم پرداخت. 1351» (بهشت براي کیست«اي با عنوان ویژه در مقالهو به

اش سیاسـی و اجتمـاعی و فرهنگـی   هاي مثبت و منفی فکـري و ي دلالتفکر با همهروشن
تـرین  یکـی از شـاخص  تردید مصـطفی رحیمـی  دنبال مصداقی در ایران معاصر باشیم، بیبه

).115: 1391(هاشمی،» هاستنمونه
ازجملـه:  از رحیمی آثاري به جاي مانده که در قالب هاي گوناگون ادبی و علمی اسـت.  

، تیالـه ، آناهیتـا هـاي  نامـه نمـایش ؛هـاي آن دنیـا  قصـه ،بایـد زنـدگی کـرد   ، ماتهـا هـاي  داستان
سـیاوش بـر   هـاي  کتـاب ؛ هشـد گـم بهشت ؛ مجموعه شعري به نام هملت، دستبالايدست
، هـا دیـدگاه ، یـأس فلسـفی  هـاي  مجموعه مقالاتی با عنوان؛ تراژدي قدرت در شاهنامه، آتش
هـاي:  هـایی از سـارتر بـا عنـوان    ترجمـه ي ژان پـل سـارتر؛  دربـاره ؛ تحقیقی بـا عنـوان   نگاه

)، 1345(شـیطان و خـدا  )، 1345(گوشه نشینان آلتونا)، 1344(اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر
)، 1357(کشـتار عـام  )،1354(چه من هستم.آن)، 1351(ي سیاهارُفه)، 1348(ادبیات چیست؟
هـایی از دیگـران چـون:    ) و ترجمـه 1356(مقالاتی از سارتر و کامو(بی تا)، ادبیات و اندیشه

).1362(کامو، تعهد کامو)،1352(چهار مقاله از دوبوار
سالگی، چشم از جهان فروبست.76، در سن 1381رحیمی در تاریخ نهم مرداد 



1400پاییز و زمستان، 2، شمارة 11سال ،ادبیات پارسی معاصر110

بحث پژوهشۀ آثار موردمعرفی و خلاص4.3
»اتهام«رمان 1.4.3
ــاب  ــام«کت ــام مســتعار مصــطفی  1349در ســال »اته ــا ن ــوان نویســنده و  ب ــه عن ــراوي ب ال
رحیمی به عنوان مترجم، به چاپ رسید؛ ولی به دلیل اعتراض اجتمـاعی آشـکار در   مصطفی

ي نــام مصــطفی رحیمــی، اجــازهبــا 1358کــه در ســال آن، توقیــف و خمیــر شــد تــا ایــن
یافت. ماجراي رمان از این قـرار اسـت کـه بازپرسـی شـریف و مخـالف بـا دسـتگاه         انتشار

بنـد بـه اصـالت    طلب و پـاي روشنفکر، اصلاححکومت، براي بازپرسی از خانم معلمی زیبا، 
هـاي اسـتبدادي و فرهنـگ بازرگـانی و     شخصی که به خاطر مخالفت بـا حاکمیـت اندیشـه   

هاي غیراخلاقی و غیر انسانی صاحبان قدرت، با دروغـی کـاملاً آشـکار،    ندادن به خواستهتن
گـام ورود بـه اتـاق    شـود. زن هن اسـت؛ مـأمور مـی   ي او شدهمتهم به قتل سرایدار و خانواده

گیرد و در طی جلسـات متمـادي مـاجراي زنـدگی     بازپرس او را با دوستی قدیمی اشتباه می
هـایش؛ بـه تفصـیل    خود و همسرش را در توصیفی کنایی از تاریخ معاصر ایران و نابسامانی

هـایش و نقـل قـول سـخنان     نفـس ثکند. داستان از زبان بازپرس در خـلال حـدی  بازگو می
زند و داسـتان بـا بازداشـت    شود. بازپرس از بازداشت معلم، سرباز می، روایت میمعلمخانم

یابـد.  ي خانم معلم، پایان میشدهمعلم به دستور رئیس دادگستري، همان همسر روشنفکر گم
نویسـی خـلاق باشـد،    که رمـان از آني این واقعیت است که رحیمی بیشدهندهنشاناتهام«

هـایش پرداختـه اسـت    چاري با استفاده از قالب رمان به طرح نظریهمحققی است که از سر نا
ــث    ــوه بح ــتان در انب ــمون داس ــت مض ــین جه ــه هم ــاي ب ــی ه ــم م ــاعی گ ــوداجتم » ش

تـر  ). رحیمی در این رمان با طرح مسائل اجتماعی و توجهی دقیـق 492: 1396(میرعابدینی،
سـازي مـردم، و   ستی در پـی آگـاه  هاي اگزیستانسیالیگیري از اندیشهبه ساختار جامعه، و بهره

ي اسـتفاده از موقعیـت   اصالتی به بهانهمحکوم کردن روشنفکرانی است که با خودفریبی و بی
اند.و خدمت به مردم، کارگزار دستگاه یا حکومت شده

»آناهیتا«ۀنامنمایش2.4.3
ایـران بهـره   هـاي باسـتانی  رهکه از اسـطو رسد، جز آنبه چاپ می1349که در سال » آناهیتا«

نامـه،  جا نیز آناهیتـا، قهرمـان نمـایش   دارد. در این»اتهام«هاي بسیاري به است، شباهتگرفته 
طلب و با اصالت شخصی است که جـان خـود   دختري زیبا، آگاه، روشنفکر، مردمی، اصلاح
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یـان  کنـد. رحیمـی بـراي ب   ندادن به  اشغالگر متجاوز، فدا مـی را در راه نپذیرفتن استبداد و تن
ــه  ــه، نظری ــت روز جامع ــلاح واقعی ــاي اص ــهه ــه  طلبان ــا اندیش ــابق ب ــود را مط ــاي ي خ ه

کند. آناهیتـا دختـر   ها، بازگو میاگزیستانسیالیستی در قالب این ژانر ادبی و از زبان شخصیت
شـود کـه دختـر شـهریار نیمـروز اسـت. دانسـتن        رودابه در سن هجده سالگی متوجـه مـی  

او براي نجات مردم نیمروز از دست دشمن خـانگی، گـرگین و   آورد.مسئولیت به همراه می
بزرگ دبیر، و دشمن خارجی، اسکندر و تاجران همـراهش، و بـه تخـت نشـاندن فضـیلت،      

رود. بـه دنبـال یـافتن فرصـتی بـراي کشـتن       کند و به نیمروز میهایش را رها میخواستهدل
فافگاه را در کاخ میان دریاچـه کـه   شود تظاهر به پذیرفتن عشق او کند. زاسکندر، مجبور می

اي بر نیمروز مسلط شد، بتـوان  بود تا اگر بیگانهپس از گرفتارشدن رستم در چاه، ساخته شده
کند و پس از وداع بـا یـاران، بـا    از داخل کاخ، کاخ و کاخ نشینان را در آب فرو برد؛ برپا می

د. پس از چند لحظـه از عمـق و   شونرود و در سیاهی ناپدید میاسکندر به طرف زفافگاه می
تابد تا نویدبخش امیدي تازه باشد.میان صحنه، نوري شبیه طلوع آفتاب، می

»تیاله«ۀنامنمایش3.4.3
رسـد.  رسد و طی دو سـال بـه چـاپ چهـارم مـی     به چاپ می1354نامه در سال این نمایش

ست، بسیار شبیه بـه دو اثـر   نامه اي این اثر که وام گرفته از داستان رستم و سهراب شاهشاکله
قبلی است با این تفاوت که قهرمان اصلی مرد است، هر چند براي تأکیـد بـر حفـظ جایگـاه     

شده در دو اثر قبلی، در داستان حضوردارد.هاي آرمانی یادبا همان ویژگی» گردآفرید«زن، 
کنـد و  ایران لشکرکشـی  گیرد به است فرزند رستم است، تصمیم میسهراب که اگاه شده

ابتدا سپاه کاووس را شکست دهد و سپس سپاه افراسیاب را؛ و بـدین ترتیـب   با کمک رستم
با برانداختن بیدادگران و تغییر دادن بنیاد، تأثیري شایسته بـر جهـان بگـذارد و راسـتکاري و     

ز آنِ انسـان کنـد.   بخردي را در جهان رواج دهد و با پیـروزي بـر اهـریمن، فرمـانروایی را ا    
گویدمیرحیمی 

اعتراض به وضع موجود و انقلابی بودن امري مقدس است ولی در مورد سهراب نکتـه  
ي هـا را در سـایه  ي دشـواري در سه چیز است: قدرت خود را افزون تصورکردن و همه

نو را دست کـم گـرفتن   ي اصلی یعنی سازندگی جهان قدرت قابل حل دانستن و مسأله
)1369 :220(
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اندیشـی  شود. افراسیاب بـراي چـاره  ي کشته شدن سهراب میفاجعهکه درادامه منجر به 
ان تغییـر بنیـاد اسـت بـا سـهراب      گیرد. اهریمن کـه نگـر  در برابر سهراب از اهریمن مدد می

یابـد.  ها، قدرت و ضـعف مـی  کرد انسانکند که از چگونگی عملگوید و اقرار میمیسخن
ي بیـنش و  ه پیروزي و شکسـت او نتیجـه  ضدقهرمان در آثار رحیمی سیاه سیاه نیست چراک

پذیرنـد یـا آگاهانـه بـه مبـارزه بـا آن       است که مظلومانـه ظلـم و تحقیـر را مـی    عمل کسانی
اسـت.  اتهـام و سخنان تارد در آناهیتاآور سخنان اسکندر در  خیزند. سخنان اهریمن یادبرمی

خواهد همیشـه  ا که میگررود. رستم عقلدست شدن با رستم به نیمروز میسهراب براي هم
دهـد کـه بپـذیرد سـهراب     هاي آشکار، و به خود فرصـت نمـی  نفر اول باشد با وجود نشانه

پـرداز  کنـد و بـه دسـت سـهراب خیـال     فرزند اوست. هویت خود را از سـهراب پنهـان مـی   
خواهد بازي با خنجـر را بیازماینـد. سـهراب بـه     شود. رستم از سهراب میگرا، اسیر میآرمان

برد و با آگـاه شـدن از   گاه سهراب فرو میکند اما رستم دشنه را در تهیبازي حمله میتصور 
شـود. سـهراب بازوبنـد    دارو از صحنه خـارج مـی  که سهراب فرزند اوست به دنبال نوشاین

انی بـازتر و امیـدي بـراي    بخشـد تـا سـهرابی شـود بـا چشـم      خود را به پسـر چنگـی مـی   
بهتر.ايآینده

»اخلاقۀداستان سیاوش، تمثیلی از عظمت و فاجع«ۀمقال4.4.3
است. مصـطفی رحیمـی   ، انتخاب شده1352، چاپ شده در سال هادیدگاهاین مقاله از کتاب 

ي داسـتان  شاهرخ مسـکوب، در ایـن مقالـه نکـاتی در بـاره     سوگ سیاوشي انتشار به بهانه
هنـدگان ایـن داسـتان و    اي متفـاوت بـا نظـر دیگـر پژو    کنـد کـه تـا انـدازه    سیاوش ذکر می

ي ایـن قصـه   پذیرفته از مکتب اگزیستانسیالیسم است. او با تأکید بر آزادي انسان، شالودهتأثیر
گوید شرط رسیدن به آزادي اخلاقی مهار کـردن هـوس و   داند و میرا نگهداشت اخلاق می

اسـت.  جـو  هاي کور سلطهغرایز بدوي و شرط رسیدن به آزادي اجتماعی مهار کردن قدرت
افکنـد.  مـی هاي سودابه و کـاووس، بنـاي آزادي خـود را پـی    سیاوش با سرپیچی از خواسته

تـوان  اگرچه ورود به قلمرو آزادي، با درد و رنج همراه است اما منشأ عظمت نیز هست. مـی 
گزیند. بـه تـوران، دیـار تـاریکی،    یتوان از آن گریخت. او راه دوم را برمبا مانع درافتاد و می

جـا اصـالت خـود را از    خواهـد در آن ي اوست. سیاوش مید و این سنگ بناي فاجعهرومی
رهایی پـاك بـه قلمـرو آفریننـدگی     برد کاووس و سودابه در امان دارد و با ساختن شـه دست

ي شـوم  کند. جامعهسازد و طرح شدن خود را عملی میگرد و گنگ دژ را مینهد. سیاوشپا
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روح سـالم و اصـیل سـیاوش را بـه رنـگ خـود درآورد، او را       تواندو ناسالم توران که نمی
میرد. پرتوي از آن بـه همـت   اش نمیافتد، شعلهاما از سوي دیگر اگر چراغ می«کند. میودناب

: 1352» (کشـد ماند و در وجود کیخسرو، نگهدار ظلمت را بـه آتـش مـی   فرنگیس پنهان می
82(

شـده از  اگزیستانسیالیسـتی در آثـار معرفـی   هـاي  توصیف و تبیین مؤلفه5.3
مصطفی رحیمی

ادبیات متعهد1.5.3
ویژه سارتر، توجه به تعهد در ادبیات است. از نظر او  ها و بهیکی از اصول اگزیستانسیالیست

بین ذهنیت [= سوبژکتیویته] فـردي خـویش   در هر مورد کار نویسنده این است که با ذره
جمعی تمرکز کند و براي سارتر ایـن موضـوعات بـیش از    بر موضوعات داراي اهمیت 
او در نهایـت ادبیـات متعهـد را    عـدالتی اجتمـاعی هسـتند.   هرچیز دیگر سرکوب و بـی 

کنــد: خودآگــاهی شــهري مطــرح مــیصــورت نــوعی آرمــان سوسیالیســتی آرمــانبــه
).83: 1398طبقه (ي بیي یک جامعهاندیشمندانه

ا در خـدمت آگـاه کـردن مـردم و     آثـار خـود ر  مصطفی رحیمـی بـه پیـروي از سـارتر    
هـاي بعـد از   چون اگزیستانسیالیسـت نویسد. او همشان، میها با حقوق طبیعینمودن آنآشنا

جنگ جهانی، به اهمیت سیاسی و اجتماعی آثار ادبی در دوران خود بـاور دارد و نوشـتن را   
و هنـري. او در اغلـب آثـارش    انهشناس ـداند نه صرفاً بیانی زبانعملی سیاسی و اجتماعی می

هـاي دراماتیـک در   ي اثر و زیستن موقعیتپی آن است که خوانندگان با فکر کردن دربارهدر
آزادي بشـري ضـروري هســتند،   عـالم خیـال، قـواي ارزیــابی و تفسـیر خـود را کـه بــراي      

هاي وجودي خود و آگاهی به ضـرورت انتخـاب درسـت،    گیرند و با شناخت ظرفیتکاربه
چـه  فی اصیل از خود ارائه دهند و براي نپذیرفتن اسـتبداد و ایسـتادگی در برابـر هـرآن    تعری

انگیـزي را  براین رحیمی ناامیدي و مـلال سو شوند. علاوهکشد با او همآدمی را به بردگی می
تابد و معتقد استبرنمی
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ارتش ت زیـرا از زنـدگی نمـک و حـر    انگیز بودن آن اس ـیکی از واقعیات رمان نو، ملال
کـرد،  گیرد و نیز اشتیاقش به آینده را. سارتر، ادبیات را چون جشنی توصـیف مـی  میرا

).28: 1353از آن بسیار دوریم (بار یا شادي آفرین به هر حال یک جشن و ما اکنونغم

دهـد. او  اي بهتر پایان میگونه که ملاحظه شد، آثارش را با امید به آیندهبدین روي همان
نامه نویسی را به خـوبی رعایـت کنـد    نویسی و نمایشاست اصول داستانکردههرچند سعی 

که در خدمت هنرنمایی ادبـی باشـد   اما گفت و گوهاي طولانی موجود در آثارش بیش از آن
ــان     ــی انس ــترش فرهنگ ــر گس ــد او ب ــانگر تأکی ــوح نش ــه وض ــه از  ب ــور و تأثیرپذیرفت مح

روشنفکران و تعهد ادبیات قابل توجهاست.اگزیستانسالیسم سارتر است که در آن مسئولیت 

اصالت وجود یا تقدم وجود بر ماهیت  2.5.3
بینـیم کهرحیمـی بـا خلـق و     بنا برخوانش اگزیستانسیالیستی آثار مد نظـر ایـن پـژوهش مـی    

هاي خانم معلم (مهشید)، آناهیتا، سهراب و سـیاوش، سـعی دارد انسـان    بازتعریف شخصیت
در واقـع هریـک   « گویـد  ا به تصویر بکشد. همانطور که سارتر میمد نظر اگزیستانسیالیسم ر

گونه باشیم، در عین حـال تصـویري   خواهیم آناز اعمال ما آدمیان، با آفریدن بشري که ما می
ي ). همـه 32: 1391» (ي ما، بشر به طور کلی باید آنچنـان باشـد  سازد که به عقیدهاز بشر می

کشـند،  وند، در جهـان سـر بـر مـی    ش ـجه وجود خود مـی که متوها پس از اینشخصیتاین 
افکنند و با عمل و تلاش براي به تحقق رساندن آن طـرح، خـود را   میشدنِ خود را پیطرح

کنند.تعریف می

»اتهام«در 1.2.5.3
تواند در قبـال همکـاري بـا اشـغالگران بـه عنـوان صـاحب قـانونی آکـالی از          مهشید می

اي برخوردار باشـد؛ امـا او طـرح شـدن     ویژهرفاهی و تفریحیموقعیت اجتماعی و امکانات 
شـود.  است و از زندگی در بردگی و اسارت دچار تهوع میزدهاي دیگر رقم خود را به گونه

ها از یوغ استبداد، فردي تأثیرگـذار باشـد و بـا    خواهد در آگاه کردن مردم و رهاندن آناو می
من عاشـق معلمـی هسـتم...    «ش خود را تعریف کند: هایتلاش براي به تحقق رساندن آرمان

وجـودم بـا کـاه و کلـوخ و کـلاغ      کـنم کـه  ام. ثابت مـی کنم زندهمن به این وسیله ثابت می
). عبارتی که ذکر شـد یـادآور ایـن سـخن     30: 1358» (کنمها نفوذ میدارد. در مغز بچهفرق
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گونـه  زید. و بدینی خود میگرایبشر پیش از هر چیز طرحی است که در درون«سارتر است 
)30و 29: 1391» (شودوجود او از خزه و تفاله و کلم متمایز می

»آناهیتا«در 2.2.5.3
شناسـد. طـرح شـدن    نیز شخصیت اصلی با همین نام، در سن هجده سالگی خود را مـی 

ننـگ  توانـد در قبـال پـذیرفتن    ریـزد. او مـی  میروز، پیخود را به عنوان شهریار و ناجی نیم
روز را داشته باشد و هـم امنیتـی مشـروط بـراي     همسري اسکندر اشغالگر، هم پادشاهی نیم

ي آزادگی ریخته اسـت و مصـمم   نیمروزیان به ارمغان آورد. اما او طرح شدن خود را، برپایه
هـا اسـتحتی اگـر بـه     ي تعریفی شایسته از خود و دیگـر انسـان  بر تحقق بخشیدن آن و ارائه

شود که هـرکس  آناهیتا: نیمروز وقتی آزاد می- «گوید جانش باشد. ساتر میقیمت فدا کردن
ي خود را انجام دهد. من باید شروع کنم، آن هم از وطن خودم... بـه هـر حـال اقـدام     وظیفه

ي تر آن است که آناهیتـاي تـو بازیچـه   من یک کار است در میان کرورها کار دیگر؛ اما محال
هایی که آسوده هستند چیزي را که بایـد بداننـد   ي آنرودابه: همه- «یا  » دست اسکندر باشد

، 1354(الـف، » وسـفند زنـدگی کنـد   داننـد. ... مسـئله ایـن اسـت کـه آدم نبایـد مثـل گ       نمی
).19و 131صص:

،»تیاله«در 3.2.5.3
اي داسـتان رسـتم و سـهراب، همـان رونـد دو اثـر       رحیمی ضمن حفظ روایت اسطوره

کند. سهراب پس از آگاهی از اصـل و نسـب خـود طـرح شـدن خـود را       پیشین را دنبال می
خواهـد از راسـتکاران باشـد، تـأثیري شایسـته در جهـان داشـته باشـد،         افکنـد. او مـی  میپی

رسـاندن  تحققیر دهد. وي با تلاش براي بهبیدادگران را براندازد و با کمک رستم، بنیاد را تغی
کند. سهراب در پاسـخ بـه اهـریمن کـه در قبـال      یخواهد بشود، خود را تعریف مچه میآن

کنـد...  مـرا راضـی نمـی   «گوید دهد؛ میي فرمانروایی ایران و توران را میسازش به او وعده
).27: 1354(ب،» مشکل جاي دیگر است. من با بنیاد کار دارم
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»داستان سیاوش...«در مقالۀ 4.2.5.3
دهنـد، بـر اثـر تأثیرپـذیري از     را شکل میهم نگرش نویسنده نسبت به وقایعی که ماجرا

باورهاي اگزیستانسیالیستی، است. سیاوش، نخست هیچ نیست؛ پـس از تربیـت یـافتن نـزد     
هـاي  و امکـان کشد و با آگاهی از آزاديشناسد، در بارگاه کاووس سر برمیرستم خود را می

لاق و اصالت شخصـی و  بندي به اخریزد و با انتخاب پايمیرو، طرح شدن خود را پیپیش
کنـد.  نامه معرفـی مـی  دارشدن مسئولیت انتخاب خود، در عمل، خود را مرد اخلاق شاهعهده

اي است از بدي و نیکی، تا سـپس کـدام را نیـرو دهـد و     بشر در هیئت نخستین خود آمیزه«
).77: 1352» (چیره گرداند

آزادي و مسئولیت3.5.3
زمـان بـا درك وجـود    آزادي انسان آگاه هستند و همي رحیمی ازهاي آثار یادشدهشخصیت

اند و با انتخاب تأثیرگـذاربودن و داشـتن تعهـد نسـبت بـه      خود، وجود دیگران را نیز دریافته
توانـد آزادي  اند و هـیچ چیـز نمـی   جامعه و ایجاد تغییر در آن، به اصالت یا خود، دست یافته

نـه مابعـدطبیعت آزادي انسـان را    «گویـد  میگونه که رحیمی ها را محدود کند بلکه همانآن
کند نه عوامل تاریخی، نه محیط و اجتماع و نه عواطـف درونـی او چـون    یکسره محدود می

کنـد.  عشق و کین. هرگونه اعتقادي به این امور انسان را از مسئولیت شگرف خود غافل مـی 
واطـف و احساسـات   بنابراین بشر مسئول کلیه اعمال خود، مسئول اجتماع خود و مسـئول ع 

بودن خود دارند و با وجود آگـاهی  ها درك کاملی از درموقعیت). آن47: 1350» (خود است
رو، بـه هـیچ قیمتـی از شـکل بخشـیدن و کامـل کـردن طـرح         ها و خطرهاي پیشاز سختی

کننـد و بـا پـذیرش آزادي،    کنـد، عـدول نمـی   هـا را تعریـف   خودریخته، که قرار اسـت آن 
کنند.مندي ذاتی خود، بر تحقق بخشیدن آن، پافشاري میمسئولیت و کران

»اتهام«در 1.3.5.3
و مسـئولیت انتخـاب خـود را    اصلی با آزادي، خط مشی خود را انتخاب کردهشخصیت

گـذارد چراکـه   ي روشـنفکران جامعـه مـی   نیز پذیرفته است. مهشید وضع موجود را بر عهده
هـاي خـود بـه    اند و با انتخابآورد آگاه بودهمراه میها از آزادي خود و مسئولیتی که به هآن

گوید:  وگویی درونی میاند. بازپرس هم در گفتزدهوضع نابسامان آن، دامن
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اي!برند. قراردادي که تو زیرش را امضا گذاشتهدزدند با قرارداد مینه نمی- 
ر زر یــر یــا استاندارشــانم؟ زام. بــه مــن چــه. مگــر مــن وزمــن امضــا نگذاشــته- 
نکن!زیادي
اسـت. چـرا   مضـا شـده  از طرف تو، به نـام تـو و بـه نـام مملکـت تـو قـرارداد ا       - 

فهمند چـی بـه چـی اسـت ولـی تـو کـه فهمیـدي چـرا          نکردي؟ دیگران نمیاعتراض
).66: 1358(کنی؟ چرا؟نکردي؟ ... نمیاعتراض

»آناهیتا«در 2.3.5.3
ترسیده اسـت و معتقـد بـوده    نیمروز است میکه آناهیتا بداند دختر شهریار رودابه از این

ها جهل گذارد. در گفت و گوي شخصیتکه این دانستن باري سنگین بر دوش دخترش می
ي خوشبختی کاذب است و آگاهی و پذیرفتن مسـئولیت بـراي رسـیدن بـه     خبري مایهو بی

بختی واقعی ضروري است:خوش
بد چیزي است؟  آناهیتا: (اشاره به شاعر) پس فهمیدن و دانستن- 

برد، امـا  رودابه: نه. کسی که از سیل غافل باشد، روزي خانه و زندگیش را آب می- 
دنبـال  گردد. اگر بگویی کسی که بهره میسازد. دنبال چابند میکسی که غافل نباشد سیل

).22و 21، صص 1354گردد خوشبخت است حق با توست...(الف،چاره می

»تیاله«در 3.3.5.3
اصل اگزیستانسیالیستی آزادي در انتخاب و مسئولیت ناشی از آن، با بازگوشـدن خـواب   

است. از همان ابتداي کـار، نویسـنده، تکلیـف خواننـده را نسـبت بـه داسـتان        ژند، بیان شده
گاهی نیست که بتوان به او پناه برد و مسئولیت رویـدادها را  گاه و پناهروشن کرده است. تکیه

افراسیاب (خطاب به اهـریمن) ...روزي از زبـان خـودت    - «ت. بعدتر هم: بردوش او گذاش
دست شوند، دیگـر از اهـریمن   که آدمیان بر ضد من (اهریمن)، همگفتی: زمانیشنیدم که می

دسـت نشـدن آدمیـان    دست شدن یا هم). حاصلِ انتخابِ هم22: 1354(ب،» آیدنمیکاري بر
دهد.  سان در برابر انتخابش را نشان میدر برابر اهریمن، سنگینی مسئولیت ان
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شدهي بررسیدر مقاله4.3.5.3
هـاي  شناسـان، بـه زبـان   واني معتقـدان بـه اخـلاق، حتـی ر    همـه «گوید نیز رحیمی می

گویند شرط رسیدن به آزادي اخلاقی، مهار کردن هوس و غرایز بـدوي اسـت؛   میگوناگون
تـوان بـا مـانع    وردن سـودابه. مـی  که بـه راه آ چنانهماما این تسلط، باري، کار آسانی نیست، 

). از نظـر  79: 1352» (کنـد توان از آن گریخت. سیاوش راه دوم را انتخـاب مـی  افتاد و میدر
کنـد کـه اصـالت    نویسنده سرنوشت محتومی در کار نیسـت. سـیاوش آزادانـه انتخـاب مـی     

هاي دربـار و درباریـان،   تدیدي نکند. براي رهایی ازحقارشخصی خود را فداي هیچ صلاح
هـا و  کند و مسئولیت سختیبردن به تاریکی را انتخاب میآگاهانه راه گریختن از وطن و پناه

پذیرد.خطرهاي آن را نیز می

آزادي و اضطراب4.5.3
رحیمی اضطراب ناشی از آزادي در انتخـاب و پـذیرفتن مسـئولیت آن را در گفتـار و رفتـار      

داننـد کـه آزادي و   هـا مـی  دهـد. آن ود بـه خـوبی نشـان مـی    هاي اصلی آثـار خ ـ شخصیت
داننـد از  کند اما چون مـی میپذیري؛ احساس وانهادگی، اضطراب و پوچی را ایجادمسئولیت

ناشـی  ياند، اضطراب و دلهـره خواهند و طرح شدن خود را به درستی افکندهزندگی چه می
اي به تحقق رساندن طرحِ شدنِ خود، بـر آن  پذیرند و با تلاش براز آزادي و مسئولیت را می

کنند.  غلبه می

»اتهام«در 1.4.5.3
است و ترس از تنهـایی و اضـطراب   مهشید با آزادي و انتخاب خود، از خانواده جدا شده

انـد.  همـه مـرا فرامـوش کـرده    خـدایا، خداونـدا، چـه کـنم؟     «مسئولیت را نیز پذیرفته است: 
ترســم. ترســم. امــا مــیمــیکــردم نت اســت. گمــان مــیانــد. تنهــایی ســخگذاشــتهتنهــایم

ام دچـار  بازپرس) زنـدگی «(). یا 21: 1358» (ترسد. ولی باید برخود مسلط شوممیزادهآدمی
ام. بسـت را پیـدا نکـرده   است. زیرا راه عملـی بـراي خـروج از ایـن بـن     پوچی خاصی شده

یـزم؟ ... چـرا و چـرا و چـرا؟     خها برمـی کشم؟ چرا صبحام؟ چرا نفس میدانم چرا زندهنمی
دانم بـا  شود. ... نمیتر میروز خالیام خالی است و روزبهکنم که زندگیخوبی احساس میبه

).  11(همان: » زندگیم چه کنم
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»آناهیتا«در 2.4.5.3
اش در قبـال ایـن   کنـد، بـا مسـئولیت اساسـی    او با آزادي، طرحِ شدنِ خود را انتخاب می

آناهیتـا: (سـرگردان) چطـور    - «گـردد:  د و دچار دلهره و اضـطراب مـی  شوانتخاب مواجه می
تنهـا  وادر، هم از خانه و زندگی، و تکممکن است در یک آن، هم از عشق گذشت، هم از م

) 26: 1354(الـف، » شناسد، در چنگال مشـتی دشـمن؟  کس آدم را نمیبه جائی رفت که هیچ
روز بیش از پیش احسـاس تنهـایی و   پستی در نیمبعدتر هم آناهیتا با دیدن آن همه رذیلت و 

جـا  دهـد امـا از آن  کند و دلهره و اضطراب، او را به سمت خودکشی سوق میرهاشدگی می
شود.کند تا منشأ اثر در جهان خویش داند، برآن غلبه میکه هدف زندگی خود را می

»تیاله«ي نامهدر نمایش3.4.5.3
پیــامی غرورآفــرین و دهشــتناك ن خــود را دردرخــواب ژنــد ایــزد مهــر آخــرین ســخ

). بـا  10: 1354(ب،» هایتـان برویـد  آید... بـا دسـت  نمیاز من دیگر کاري بر«کند: میعرضه
دست خود رفتن و آزادي و حق انتخاب داشـتن هـم غرورآفـرین اسـت و هـم دهشـتناك.       

آفرینـد و  زنـد و خـود را مـی   غرورآفرین است چراکه آدمی خود سرنوشت خود را رقم مـی 
ي اوست و اگر در راه نـاهموار قـدم نهـد و    عهدهناك است زیرا مسئولیت انتخاب بهدهشت

 ــ در کــودکی «گویــد ان ســهراب مــیبیفتــد هــیچ تــوجیهی بــراي آن نــدارد. رحیمــی از زب
» زنـد : نیفتـی، نیفتـی   د مـی دوم و مـادرم فریـا  دیـدم کـه در راهـی نـاهموار مـی     میخواب

دویــده اســت، ري کــه ســهراب آزادانــه و خودخواســته در آن مــی). راه نــاهموا11(همــان:
اسـت  کردن کاري ناممکن، یعنی تغییردادن بنیاد به تنهایی بـوده بلندپروازي و خامی در عملی

ي دلهره و اضطراب ناشی از انتخـاب آن راه؛ کـه عاقبـت در    و مکرر دیدن آن خواب، نشانه
شود.  افتد و به دست پدر کشته میآن می

ه،شدي بررسیدر مقاله4.4.5.3
دهـد.  رحیمی اضطراب ناشی از آزادي را در برسر دوراهی قرارگرفتن سیاوش نشان مـی 

بار در مواجهه با سودابه و بار دیگر، در برابر فرمان کاووس براي کشتن اسـیران. او بایـد   یک
دن، بـا درد و  ورود به قلمـرو آزادي چـون زا  «انتخاب کند و اضطراب ناشی از آن را بپذیرد: 

أ عظمـت  رنج همراه است. رنج رانده شدن از وطن و ایـن سرکشـی اگـر رنـج اسـت، منش ـ     
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پناه است ...در توران تنهـاتر از ایـران ...  ي عمر، سخت تنها و بیهست... سیاوش در همهنیز
). 93و 80: 1352» (بـد یااي است که کسی دردش را درنمـی »بیگانه«سیاوش در آن سرزمین 

د اخـلاق اسـت، بـر اضـطراب خـود      از طـرح شـدن خـود آگـاه اسـت، او مـر      ش اما سیاو
کند.  چه طرح شدنش را افکنده بود، میکند و خود را مصمم به خواستن آنمیغلبه

اصالت شخصی یا اخلاق اگزیستانسیالیستی5.5.3
بنـد بـه اصـالت شخصـی یـا همـان اخـلاق        ي رحیمی ، همگی پايشدههاي آثار یادقهرمان

هـاي  اند و بـا وجـود تفـاوت   ها داراي یک الگوي رفتاري ثابتستانسیالیستی هستند. آناگزی
کاري براي داشتن تـأثیري  کنند و آن، خویشظاهري، در گفتار و عمل یک مسیر را دنبال می

هـا  بخشیدن به بشر و به تخت نشاندن فضـیلت و آزادي اسـت. آن  شایسته در جهان، آگاهی
کـردن از زیـر بـار مسـئولیت و     خالیسل به معیارهاي بیرونی را، شانهتوجیه اعمال خود با تو

دانند.  خطر سقوط در خودفریبی می

»اتهام«در 1.5.5.3
دهـد و حتـی در قبـال    مهشید حفظ اصالت شخصی خود را با رفتار و گفتارش نشان می

ســی هــاي اجتمــاعی و سیایــتهــایی کــه او را از بــالاترین امکانــات رفــاهی و موقعوعــده
اصـالتی  کند، حاضر به عدول از اصالت شخصـی خـود نیسـت و همـواره بـی     میبرخوردار

کننــد، لیت شـانه خــالی مـی  هــاي غیـر واقعــی از مسـئو  مسـعود و دیگـران را کــه بـه بهانـه    
امیـدي دارد، یعنـی کـاري    هرحـال آدمی در هـر وضـعی کـه باشـد بـه     «... برد. میزیرسؤال

کم شاگردانم را با شاهنامه آشنا کـنم... مـن   ام دستگرفتهبکند. این است که تصمیمتواندمی
). و 47: 1358» (هاي زندگی امیدم را حفـظ کـنم  ي ناگواريام که در برابر همهتصمیم گرفته

خوردن هـم  انداختندم. این نانکردم؟ از نان خوردن میآمدم چه میاگر نمی«از زبان بازپرس:
ناروشـنفکر مثـل تـو از گرسـنگی     ...تـا حـالا کـدام    ايکـاري و پسـتی  شده توجیه هر کثافت

).55(همان: » کن دیگر. خجالت بکشاست؟ ... بسمرده

»آناهیتا«ي نامهدر نمایش2.5.5.3
گویـد  کنـد. او مـی  خـود تـلاش مـی   اصلی براي حفظ اصـالت شخصـی   نیز، شخصیت

هــاي ي غفلــت، چشــم بــر جنایــتدیگــر روســتایی ســاده نبــودم تــا بتــوانم در دنیــامــن«
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: 1354(الـف، » ها نبودم تـا بتـوانم بـا اسـکندر بسـازم     ببندم، و از طرفی جامع رذالتاسکندر
کردن یک شمع، به روشنی اضـافه کنـد تـا از    حتی با روشن«گیرد ) و عاقبت تصمیم می123

)124(همان: » سیاهی کم شود

»تیاله«در 3.5.5.3
اي نیـک بـودن، تأثیرگـذار بـودن و تغییـردادن بنیـاد،       سهراب که طرح شدن خـود را بـر  

پـی حفـظ اصـالت شخصـی     اسـت، بـا تـلاش بـراي بـه تحقـق رسـاندن آن، در       ریخته پی
یـک  برانگیز اهریمن نه سختی راه و نه عشق گردآفرید، هیچهاي وسوسهاست. نه وعدهخود
اد کنند.اش خللی ایجدر عزم راسخ سهراب براي حفظ اصالت شخصیتوانند نمی

ي یادشدهدر مقاله4.5.5.3
ناگفته پیداست کـه منظـور   «داند. رحیمی، فرمان یزدان یا دین را همان قواعد اخلاقی می

هاي بعد حقوق جـدائی ناپـذیر   از فرمان یزدان یا دین همان قواعد اخلاقی است که در زمان
اگزیستانسیالیستی. سیاوش بنا بـر  اصالت شخصی ). یعنی همان86: 1352» (گیردبشر نام می
نـد و بـر ایـن    داي قوانین عرفـی و قـراردادي مـی   نامه، فرمان یزدان را برتر از همهابیات شاه

است که سرپیچی از فرمان یزدان موجب سراسیمگی و بیگانگی از خـود اسـت: کسـی    باور
ــتن را      ــد خویش ــیمه ش ــت/ سراس ــزدان بتاف ــان ی ــو ز فرم ــی،  ک ــت (فردوس ، 1386نیاف

ي وجودي سیاوش چنین اسـت رفـتن تـا بـه     تمام فلسفه«گوید ). رحیمی می273دوم:دفتر
).165: 1371...» (انتهاي پندار نیک. گفتار نیک و کردار نیک بس نیست 

هاي فرا انسانی شدن نقش نماد قدرترنگشدن نقش انسان و کمپررنگ6.5.3
کند که منتظر معجـزه و امـداد   زد میشهاي آثار خود به آدمیان گورحیمی از زبان شخصیت

غیبی نباشند و خودشان  براي بهبود اوضاع خود تصمیم بگیرند و اقدام کنند.   

»اتهام«در 1.6.5.3
بایست به مکافـات زجـري کـه بـه هریـک از      داشتی میالوجود اگر وجود میاي واجب

قـدر زجـر بکشـند.    ا ایـن ه ـاي، تا دنیا دنیاست در آتش بسوزي. چرا باید آدمها دادهآدم
کشـند. ...  قدر رنج میها اینبهترین دلیلی که آن بالا بالاها کسی نیست، این است که آدم
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تـوانیم مسـعود  هـا را بکنـد. فقـط مـن و تـو مـی      ي ایـن رنـج  تواند چـاره خدا هم نمی
)1358:123(

»آناهیتا«در 2.6.5.3
آناهیتا: اهورا مزدا چه؟    - 

خودت امتحان کنی. (بالحن ساختگی) اهورا مزدا! دشـمنان مـا   خواهمرودابه: می- 
را از میان بردار! اهورا مزدا! روا مدار که بیش از ایـن اراذل بـر نیمـروز حکومـت کننـد!      

هـاي مـا لگـدکوب سـتوران     ماهورامزدا! اسکندر را بـه وطـنش پـس بفرسـت تـا گنـد      
: 1354! (الـف،  امتحـان کـن  نیفتیم! (با لحن عـادي) نشود و خودمان به اسارت یونانیان

18  .(

»تیاله«در 3.6.5.3
درآمـد. ...  اي از نـور بـه زبـان    ژند: ... دیشب خوابی دیدم ... ایزد مهر در میـان هالـه  - 

خـواهم  گفت: اي چشم به راهان! سخن یزدان را بشنوید و به یاد سپارید... امروز مـی می
به راهان! ایـن آخـرین   آید. اي چشمرازي را بر شما فاش کنم. از من دیگر کاري برنمی

سـوزانم تـا در میـان    ام را مـی آیم. گردونهپیام من است. اینک من از آسمان بر زمین می
).  11: 1354(ب، در غم و شادي شما انباز باشم...شما و چون شما زندگی کنم و

شدهي بررسیدر مقاله4.6.5.3
دانستن و نسـبت دادن آفریننـدگی بـه انسـان     فرمان یزدان یا دین را همان قواعد اخلاقی 

گرد و گنگ دژ، آفریننـده اسـت و آفریـدگار. و نیـز آفریننـدگی،      سیاوش با ساختن سیاوش«
اند.  )؛ گویاي این اصل85: 1352» (کشانتقامی است از آن جبر آدمی

گیرينتیجه. 4
گزیستانسیالیستی زبـان  هاي چهل و پنجاه، در پی ترجمۀ آثار افکران و نویسندگان دههروشن

هـاي ها و ایـده فرانسه به فارسی و آشنا شدن با این فلسفه و یافتن وجوه مشترك در خواسته
هـاي  فهم بـودن بحـث  چنین آساني اگزیستانسیالیسم و همهاي فلسفهها و مؤلفهخود با ایده

ایـن مکتـب   هاي ادبی، توسط نویسندگانی چون سارتر؛ بهدشوار آن با شکل گیري در قالب
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پیداکردنــد و تحــت تــأثیر آن، بــه نوشــتن آثــاري پرداختنــد کــه یــا مــاهیتی کــاملاً گــرایش
هایی از این اندیشـه را در خـود بازتابـداده بودنـد. بررسـی      اگزیستانسیالیستی داشتند یا مؤلفه

و روشـنفکر  نویسـنده ش)،مترجم آثار سارتر، 1381–1305برخی از آثار مصطفی رحیمی(
کـه خواهـان خلـق اثـري     خوبی این تأثیرپذیري را نشان داد. او پیش از آنن دوره، بهمطرح آ

ي خـود کـه بـه    هـاي روشـنگرانه  هنري باشد، در پی یافتن بستري مناسب، براي بیان دیدگاه
است.  اند، بودهپذیرفته از مکتب اگزیستانسیالیسمشدت تأثیر

نـدي ادبیـات، تقـدم وجـود، آزادي،     مهـایی چـون تعهـد   مصطفی رحیمی توجه به مؤلفه
انتخاب، مسئولیت، وانهادگی، پوچی، دلهره و اصالت شخصی یـا اخـلاق اگزیستانسیالیسـتی    

ي آثـار  ي نگارش آثـار خـود قـرارداده و همـین امـر شـباهت طـرح اولیـه        را، اساس و پایه
زده است.ي او را رقمشدهبررسی

ــی ــرح کل ــهط ــهي ب ــارگیري مؤلف ــاي اگزیستانسیک ــی اه ــار بررس ــدهلیســتی در آث ي ش
مـدنظر  شده که بسیار شبیه بـه انسـان  ي مطرحهارحیمی به این شرح است: قهرمانمصطفی

اي، در آغـاز  گونـه طـور کـه در معرفـی آثـار ذکـر شـد، بـه       اگزیستانسیالیسم هسـتند، همـان  
انتخـاب  تیمسـئول کنند وانتخاب، بایدي هستندآزادکه مجبور به شوندیمآگاهشان جوانی

سرنوشـت زند بلکه بر میتنها سرنوشت خودشان را رقمبگیرند؛ انتخابی که نهخود را برعهده
نهادهـاي  گیرنـد. یـک سـو پـیش    نیز تأثیرگذار است. بر سر دوراهی انتخاب قرارمـی گرانید

گرفتن اصالت شخصـی و سـوي دیگـر    کننده در قبال همراهی با ضدقهرمان و نادیدهوسوسه
ها کـه  و پذیرفتن عواقب تلخ آن. آنیبه اصالت شخصيبنديپاضد قهرمان و رویارویی با

داننـد از زنـدگی   ییـر هسـتند؛ مـی   فکـر و در پـی ایجـاد تغ   خواه، روشـن افرادي آگاه، آزادي
ناشـی از  يدلهـره واضـطراب انـد.  درستی افکنـده خود را بهشدنِطرحِخواهند و میچه

، بـر آن  خـود شدنِطرحِبا تلاش براي به تحقق رسـاندن  پذیرند وآزادي و مسئولیت را می
 ـاصـالت کنند و به قیمت فدا کردن جان خـود  کنند؛راه دوم را انتخاب میغلبه می یشخص

.دهندیمارائهانسانازوخودازستهیشایفیتعروکنندیمثابتراخود
اگزیستانسالیسـتی هـم   گان غیـر  هاي یادشده کم و بـیش، در آثـار نویسـند   اگرچه اندیشه

هـاي  مشـی و اندیشـه  کـارگیري خـط  شود؛ اما تأکید تعمدي و منسجم رحیمی در بهمیدیده
شـده، تأییـدي بـر تأثیرپـذیري او از     هـا در آثـار بررسـی   اگزیستانسیالستی و کاربرد مکرر آن

اگزیستانسیالیسم، به ویژه اگزیستانسیالیسم سارتري است.
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